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   چكيده
ترين متون عرفاني ادبيات فارسي، يكي از برجستهمثنوي معنوي مولانا به عنوان  

زبـان  هاي شاعرانگي  جنبهيكي از . هاي بسياري دارداز منظر شاعرانگي نيز ارزش
 ايـن منظومـة ارجمنـد   ، ضماير و نقش آنها در زيبايي لفظي و معنـايي  در مثنوي

ه كـاركرد شـاعران   بـاره هاي روسي دراساس آراي فرماليست در اين مقاله بر. است
 و آنگاه به بررسي دهو هنجارگريزي شرح داده ش زداييزبان، ابتدا مفاهيم آشنايي

ها در بـاب ضـماير   افزاييهاي معنايي، سبكي، نحوي و واژگاني و قاعده كاهي قاعده
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انـد كـه ضـماير در مثنـوي     ان دادهندگان در ايـن پـژوهش نش ـ  ويس ـن. شده است
 ـ   نقشي گسترده و مهم در شاعرانگي و خيال ،معنوي د و انگيـزي اثـر برعهـده دارن

شناختي، بار قابل توجهي از انتقال مفاهيم و معناي اثـر  غير از كاركردهاي زيبايي
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  مقدمه 

اي چـون  هاي هنـري و فكـري شـاعران برجسـته    ها و ظرافتغالباً براي كشف پيچيدگي
مولانا، علاوه بر ارزيابي شگردها و فنون ادبي رايج ميان ديگر شاعران و همچنين قواعد و 

هـاي  همگان قرار گرفته است، لازم است بـه شـيوه   ةاصول معمول زباني كه مورد استفاد
اين امـر  . اينگونه شاعران توجه كرد كه به عنوان سبك شخصي آنها ثبت شده است ةويژ

اي كه اين شـاعران در عـالم ادبـي و    مگر با تفكر و تعمق در دنياي يگانه ،شودميسر نمي
ارزش اين شگردهاي تازه و زيركانـه، در ارتبـاط دقيقـي    . كنندزباني اثر خويش خلق مي

شاعر دارند و تنها راه شناخت آنها نيز از طريق فهم فضـاي   است كه با انديشه و باورهاي
  .فكري و اعتقادي و دروني شاعران است

شـناس  هـاي فرماليسـتي و سـاختارگرايي تحـت تـأثير آراي زبـان      با پيدايش مكتـب 
ــي، نگــرش1مشــهور، فردينــان دوسوســور ــ هــاي علمــي و ادب ــژه در حــوزهب  ،شــعر ةوي

هـاي مباحـث ادبـي، مبحـث ضـماير اسـت كـه        حوزه يكي از. هاي فراوان يافت دگرگوني
انـد و بيشـتر   هاي اخير بدان نپرداختـه كم تا دههمتأسفانه اديبان و دستورنويسان، دست

هاي امروزي بـه زبـان   اما با نگرش. اندمتمايل به نقل شواهد از متون شعري گذشته بوده
آيـد و  بان انحراف پيش مـي شود كه در فرم رايج زشود كه شعر از آنجا آغاز ميمعلوم مي

بنابراين انتخاب شعر به عنوان مبناي دستور زبان نابجـا بـه   . نمايدها رخ ميزداييآشنايي
  .رسدنظر مي

ترين شاعران سنتي ادبيات فارسي است كه گاه شور و حال عارفانه مولانا يكي از مهم
اي در زبان خلـق  د تازهگيرد كه اساس زبان را دستكاري و قواعبرمي چنان وجود او را در

همچنـين اسـم   (بـرد  مولوي به رغم قواعد دستوري، ضمير تفضيلي به كار مـي «. كند مي

 »سـازد  تر مياز ضمير من، من مثلاً .)ترتر، جوشنتر، آهنتر، سوسنتفضيلي مانند گلشن

 زدايـي موجـب آشـنايي   عبيراتي در زبان فارسيبه كار بردن چنين ت. )55: 1384وحيديان، (
  :دشومي

  تـري تا قمـر را وانمـايم كـز قمـر روشـن         تري در دو چشم من نشين اي آنكه از من من
 

  )1109 :1363 ،مولوي(    
بلكه فراتر از زبان هنجار و بـديع و   ،كاربرد ضمير تفضيلي در شعر مولوي خطا نيست

                                                 
1. Ferdinand de Saussure  
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بلاغت  تواند انديشه بلند واين زبان هنجار است كه نارساست و نمي در حقيقت. زيباست
رسايي آن  ،گفتهرچه مي »ترمن«مولوي به جاي . مولوي را رسا و موجه و زيبا ارائه دهد

  .)55: 1384 وحيديان،( را نداشت
  

  پيشينه تحقيق

هـاي  بـار فرماليسـت  اولـين  ي و پس از آن هنجارگريزي در زبان رازدايمبحث آشنايي
هـاي بررسـي و   تـرين راه سيبه عنوان يكي از اسا كه كردندمطرح  1سكيفروسي و شكلو

در ادبيات فارسي، كـورش صـفوي بـه صـورت     . فهم شاعرانگي در زبان ادبي شناخته شد
شناسي در ادبيات پرداخت و ها و تأثيرات علم زبانفرماليست هايهمفصل به تبيين نظري

  .ها و كاركردهاي آنها را مشخص كردانواع هنجارگريزي
هـا و  شناسان به هنجـارگريزي تحت تأثير آراي زبان هاي ادبي امروز،البته در پژوهش

لـث، حـافظ، نظـامي، سـعدي،     ثاهاي شاعراني چـون نيمـا يوشـيج، اخـوان    زداييآشنايي
نحوي پرداخته شـده   هاي مختلف معنايي، واژگاني واسعد گرگاني در حوزه ناصرخسرو و

. انـد نداشـته  منتقدان توجه چنـداني بـه نقـش ضـماير     ،در بررسي شاعرانگي زبان. است
بـه نقـش ضـماير     »جايي ضمير شخصي متصـل در شـعر معاصـر   هجاب«كردبچه در مقاله 

ــت  ــه اس ــعر پرداخت ــي در ش ــا در. شخص ــارهام ــه   ب ــنش در مقال ــوي، رادم ــوي معن مثن
هـاي   به هنجارگريزي زبان شعري با تمركز بر رديف »هنجارگريزي مولوي در رديف غزل«

  . غزليات مولانا پرداخته است
هـاي تمثيلـي و   بـه جنبـه   »ابهام و دوگانگي زبان در مثنـوي مولانـا  «ي در مقاله بادام

زاده و علـي  اسـداللهي . هاي زبان مثنوي مولانـا توجـه داشـته اسـت    ايهامي و پارادوكس
بـه   ، هـر چنـد  »زدايي و فراهنجاري معنايي در غزليـات مولانـا  آشنايي«مقاله  در )1391(

تحليل ديوان شمس پرداخته و توجهي هم بـه نقـش    به ،زبان شعري مولانا توجه داشته
ترديد يكي از عوامل مهم ابهام هنري در ديوان شـمس كـه   بي«. ضماير نشان نداده است

زيـرا   ؛بخشي شعر نقشي مهم دارد، فراهنجاري معنـايي اسـت  اري و لذتأثيرگذخود در ت

                                                 
1. Viktor Shklovsky 
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آيد و ها برمياژهمخاطب در مواجهه با آن در پي فهم معناي پنهان در پشت تركيبات و و
 »بـرد لـذت مضـاعفي از شـعر مـي     ،پس از دستيابي به مفاهيم پنهان در پشت تركيبـات 

   .)18: 1391، زاده و علي اسداللهي(
به تحليل زبان مثنوي  »زبان و مسائل پيرامون آن در مثنوي معنوي«گراوند در مقاله 

كوشد با ا اين پژوهش ميام. شناختي پرداخته استمعنوي از بعد معناشناختي و اسطوره
هاي مختلف در هاي اثر به بررسي هنجارگريزيتمركز بر زبان مثنوي معنوي و شاعرانگي

با توجه به آنكه اين مقالـه بـه   . باب ضماير و همچنين نقش ضماير در زيبايي اثر بپردازد
ي ها پژوهش هنجارگريزي زباني و شاعرانگي ضماير در مثنوي معنوي پرداخته، نسبت به

  .پيشين تازگي دارد
  

 مباني نظري پژوهش 

شـعر، تعيـين معيارهـايي     هاي روسـي در حـوزه  ترين دستاوردهاي فرماليستاز مهم
هـا  پس از فرماليسـت . آوردوجود ميه براي تشخيص شعر از ديگر متوني است كه زبان ب

ز ميـان  ا. گـويي كـرد  كلـي  ،ساختار زبان شاعرانه و عناصـر شـعري   بارهتوان درديگر نمي
ياكوبسن براي تعريـف  . تر استشناس و فرماليست، رومن ياكوبسن شاخصمتفكران زبان

  :برداش بهره ميزبان شعر از الگوي معروف ارتباطي
    بافت ، پيام  

  گيرنده  --------------------   فرستنده
، رمزگانتماس      

سـي يـك   ه در حـال برر گـويي معمـولي باشـيم و چ ـ   وما چه در حال بررسـي گفـت  
ايـن  . رسديابيم كه از فرستنده به گيرنده مييا شعر، هميشه پيامي را مي سخنراني، نامه

هرگونه  كه ياكوبسن معتقد است .)45: 1379اسكولز، (اند هاي ارتباطترين جنبهبديهي ،سه
هـاي ارتبـاط    گيرد به منظور خاصي است و بر يكي از جنبـه كلامي كه در زبان شكل مي

هـاي  برقـراري ارتبـاط   و بـراي در زبان روزمره . استمتمركز رتباطي ياد شده در الگوي ا
ترين شكل بـراي   بر محتواي پيامي است كه مراد فرستنده را به شفاف ، تمام تمركزساده

اما در ساحت شـاعرانه زبـان، ديگـر هـدف، انتقـال پيـام صـريح        . سازدگيرنده روشن مي
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شناسـيك  كاركرد زيبايي«ياكوبسن شعر را « .يابداهميت مي »پيام«بلكه خود  خواهد بود،ن

  .)68: 1370احمدي، ( »ناميدمي »يافته و آگاه به زبان هرروزههجوم سازمان«و  »زبان

ها معتقدند كه آنچه موجب شاعرانه شـدن مـتن و توجـه آن بـه     ياكوبسن و فرماليست
گيـري از آنهـا،   ا بهرههايي است كه شاعر بشود، شيوهشناسيك كلام ميكاركردهاي زيبايي

كنـد و بـدين ترتيـب زبـان خودكـار      زدايي مـي از قواعد و هنجارهاي زباني معمول آشنايي
اگر ما به هر شكل از قواعد ممكن، از قواعد حاكم بـر زبـان   «. شودتبديل به زباني هنري مي

فوي، ص ـ( »رسيم كه شايد همان زبان ادب باشـد اي از زبان ميبه گونه ،خودكار تخطي كنيم

 هـاي  هنظري ـ اسـاس  كورش صفوي در آثار مختلـف نشـان داده اسـت كـه بـر      .)463: 1391
شناسان، كليدواژه شعر و شاعرانگي در هر متني، هنجارگريزي و ميـزان  ها و زبانفرماليست

تـر شـدن ايـن مفهـوم، او انـواع      براي روشـن . گستردگي آن در زبان شاعر و نويسنده است
  .كاهي قاعده افزايي وقاعده :كندبخش تقسيم مي ها را به دوهنجارگريزي

از نظـر او  . كنـد اما ياكوبسن از طرفي ديگر به دو قطبي بودن ماهيت زبان اشاره مـي 
در هر فرايند نمادين، خواه بين فردي و خواه اجتماعي، رقابتي بين دو تمهيد اسـتعاري  «

 ـؤكـه م  )45: 1390 ،و ديگـران  ياكوبسن( »و مجازي مشهود است دارد از بـين دو  يف را وام ـل

از يكـي  ) مجـازي ( »تركيـب «و محـور  ) اسـتعاري ( »انتخاب«يعني محور  محور اصلي زبان

 زبان مـتن را بـه سـمت شـعر متمايـل     ، »انتخاب«لف به محور ؤتوجه بيشتر م. بهره ببرد

تر اسـتعاره بيش ـ  بنابراين. يابدنثر برخلاف شعر لزوماً با روابط مجاورت ادامه مي«. كند مي

بررسي صـناعات شـعري عمـدتاً در     خورد و مجاز در نثر و در نتيجهمي در شعر به چشم
   .)46: 1390 ياكوبسن،( »زمينه استعاره است

كنـد و  كاهي به ماهيت استعاري آنها اشاره ميكارهاي قاعدهصفوي نيز در توضيح راه
گان، زبان مـتن را  در گزينش واژ) عمودي( »انتخاب«توجه شاعر به محور كه معتقد است 

دهد و توجـه بـه   توجه بيشتر به انتخاب، توجه به تركيب را كاهش مي«. سازدشاعرانه مي

. آيـد و اين دقيقاً همان ترازي اسـت كـه حاصـل مـي     كاهدتركيب از عملكرد انتخاب مي
هـاي آن را محـور همنشـيني و     بنابراين اگر اين تراز را به يك ترازو تشبيه كنـيم و كفـه  

 صـفوي، ( »رود، كفه ديگر بـالا خواهـد آمـد   نظر گيريم، هر كفه كه پايين مي ي درجانشين
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ها را بـه انـواع آوايـي، نحـوي، سـبكي، واژگـاني،       كاهياو پس از اينكه قاعده .)108: 1383
كـاهي را نـوع معنـايي و     ترين نـوع قاعـده  كند، مهمزماني، نوشتاري و معنايي تقسيم مي

 در ادامــه تعــدادي از ايــن. ي بســيار وســيع هــم دارنــدادانــد كــه حــوزهنحــوي آن مــي
ثرتر ؤ، در آفرينش شعر م)جانشيني( ها را به دليل ارتباطشان با محور انتخابكاهي قاعده

 به نظر. هاي نوشتاري، سبكي، واژگاني، زماني و معناييكاهيداند كه عبارتند از قاعدهمي
هـاي  كـاهي فراوانـي قاعـده   ،ان اين شـاعر رسد در مثنوي معنوي مولانا و اصولاً در زبمي

  .خوردمعنايي، سبكي، نحوي و واژگاني بيشتر به چشم مي
آدمي است و در  مايل به درونه - كه مورد مطالعه پژوهش ماست -مولانا در مثنوي  

را در بعـد درونـي    ني اثر خويش، غالباً هنر خـاص خـود  كنار رعايت لفاظي و قسمت برو
كـاهي  هـاي مولانـا در بـاب قاعـده    موضوع اصلي پژوهش ما، شيوه. زبان نشان داده است

شايد ايـن   ،چند مثنوي معنوي مولانا سرشار از حال و وجد عارفانه است هر. ضماير است
در مثنـوي، مولانـا   . دهـد شور و حال بيشتر در غزل هاي ديوان شمس، خود را نشان مي

اي اسـت كـه مولانـا در آن    گونـه  انديشد و ساختار متن مثنوي معنوي هم بـه بيشتر مي
به هر حال گاهي سررشـته كـار از دسـت    . هاي خويش را داردقصد تعليم و ترويج آموزه

شود و شور و حال عارفانه و شاعرانه بر خاصـيت تعليمـي مثنـوي چيـره     مولانا خارج مي
ار هاي مولانا در استخدام ضـماير را در مثنـوي و در چه ـ  در ادامه، هنجارگريزي. شودمي

  :اي كه فراواني بيشتري دارند، بررسي خواهيم كردحوزه
 هاي معناييهنجارگريزي - 

 هاي سبكيهنجارگريزي - 

 هاي نحويهنجارگريزي - 

 هاي واژگانيهنجارگريزي - 

توان تنها در زير يكـي  ضماير در زبان مثنوي معنوي را نمي ةالبته كاركردهاي شاعران
توان بـيش از  يك از شواهد مي است كه در هر غالباً چنين. جاي داد يادشدههاي از حوزه

تـرين هنجـارگريزي بـه    اما در اين پـژوهش شـاخص  . يك نوع هنجارگريزي را نشان داد
هـاي  شـود و در توضـيح شـواهد بـه ديگـر نمونـه      عنوان هنجارگريزي اصلي انتخاب مـي 

  .هنجارگريزي نيز خواهيم پرداخت
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  هنجارگريزي معنايي

  ضماير ظاهري و باطني

 گيـرد كـه گـويي   زدايـي در حـوزه ضـماير بهـره مـي     نا به حدي از روند آشـنايي مولا
در . كنـد انواع ضماير در زبان فارسي ايجاد مي بنديبراي دستهساختاري متفاوت و يگانه 

  :دشوبندي ميكتب دستور زبان، ضماير شخصي منفصل زبان فارسي اينگونه دسته
  

  ساختار ضماير در زبان فارسي
  ضمير منفصل  ضميرساخت   رديف

1  
2  
3  
4  
5  
6  

  اول شخص مفرد
  دوم شخص مفرد

  ص مفردخسوم ش
  اول شخص جمع
  دوم شخص جمع
  سوم شحص جمع

  من
  تو

  )وي(او 
  ما

  شما
  )آنها(ايشان 

  

گـذرد   اما با توجه به حال و هواي عرفاني مثنوي، مولانا به سادگي از كنار ضماير نمي
گونـه  ضـماير نيـز بـدين    و بـاطني دارد،  چيـز دو سـاحت ظـاهري   و چون در نظر او همه

اي فراواني اين كاربرد ضماير در مثنوي آنچنان اسـت كـه از حربـه   . دشوبندي ميتقسيم
  :هادر اين بيت. ادبي گذشته و تبديل به باور مولانا شده و در زبان اثر جاي گرفته است

ــاعتي    ــك س ــن ي ــن ز م ــدر م ــر ان  بنگ
  

ــاحتي     ــي ســ ــون بينــ ــا وراي كــ  تــ
   

  )845: 2، ج1393وي، مول(    
  كــه تــو را از تــو بكــل خــالي كنــد     

  

ــد    ــالي كن ــو شــوي پســت او ســخن ع   ت
  

  )830: مانه(    
ــده   ــود او شـ ــري خـ ــه پـ   اوي او رفتـ

  

  تـــرك بـــي الهـــام تـــازي گـــو شـــده   
  

  )همان(    
ــت  ــراي او بگفــ ــي او بــ ــزو او بــ   جــ

  

ــت    ــت دارد در نهفـ ــزوت گفـ ــزو جـ   جـ
  

  )642: همان(    
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ما جز اين ضمير ظاهري بيرونـي، ضـميري و نهـادي در درون     كه ستمولانا معتقد ا
گـاهي مكالمـه   . داريم كه جداي از اين ضمير ظاهري است و حال و هوايي جداگانه دارد

 رسـد ضـمير درونـي مـا هنگـامي رشـد      به نظر مي. شوداين دو ضمير در بيت آورده مي
ايـن  . مان رها كنـيم و خودخواهانهد كه ما خود را از ضمير بيروني يابكند و تعالي مي مي

ش بـه  اشود كه از حالـت مجـازي  ضمير دروني گاهي چنان گسترده مي ةحالت مجازگون
با اين روش، مولانا وجود آدمي را وارد ساحتي دوگانـه  . رسدحالتي وجودي و حقيقي مي

 اي اسـت كـه در  ساختار ضماير منفصل شخصي در مثنـوي بـه گونـه   . كندو چالشي مي
  .گيردقرار مي »اوي او«، »او«مقابل  و در »توي تو«، »تو«مقابل  ، در»منِ من«، »من« مقابل

 تــو يكــي تــو نيســتي اي خــوش رفيــق
  

 بلكــــه گردونــــي و دريــــاي عميــــق  
   

  )547: 2، ج1393وي، مول(    
ــوِ آن  ــت  تُ ــد تُوس ــه آن نهص ــت ك   زفت

  

  گـــاه صـــد تُوســـتقلزمســـت و غرقـــه  
  

  )همان(    
  :به ضماير مشترك و جمع هم راه يافته است) يريضمدرون( اين خاصيت ضمير باطني

ــيش  روي در روي خــود آر اي عشــق ك
  

 نيست اي مفتون تو را جـز خـويش خـويش      
   

  )1241: 3، جهمان(    
  همچـو آن وقتـي كــه خـواب انــدر روي   

  

  تو ز پـيش خـود بـه پـيش خـود شـوي        
  

  )547: 2، جهمان(    
اش را از ضـمير  مير دروني و بـاطني مولانا فردي است كه ض ةانسان وارسته در انديش

تازي معنويات اش ميدان يكهاش يكسره خالي كند و آنگاه عرصه وجوديبيروني و دنيوي
  .كندگاه مولانا ميديداين مفهوم ما را وارد خصلتي تازه در . و خالق وجود شود

  

  والايش ضماير در مثنوي

فنـاي  «لات عرفاني در مبحـث  هاي سبكي مولانا در بيان حاترين شاخصهيكي از مهم

ايـن يكـي از   . شـود اسـت كـه هنجـارگريزي معنـايي ضـماير كـاملاً عيـان مـي         »في االله

وقتي ضمير باطني در زبان مولانا جا گرفـت،  . استة مولانفرد انديشههاي منحصرب ويژگي
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شان درهم ادغام شـده و  وجود آمد كه ضماير با بهره بردن از خصلت باطنيه اين امكان ب
  :در اين بيت. سيال بگيرندلتي شبهحا

  جان من سهل است، جانِ جـانم اوسـت  
  

  ام، درمـــانم اوســـتدردمنـــد و خســـته  
  

  )39: 1، ج1393مولوي، (    
به تعبيري همان ضمير باطني فـرد اسـت    »جانِ جان« در مصرع اول، منظور مولانا از

تـوان بـه نـوعي    را مـي تغيير يافته است و اين تبديل ضـماير بـه هـم     »او«به  »من«كه از 

معلوم است كـه ايـن والايـش ضـماير در حـوزه درونـي ضـمير رخ        . والايش ضماير ناميد
والايـش   »اوي او«شـخص اسـت كـه در     »مـنِ مـن  «دهد و در انديشه مولانـا منظـور،    مي

  :پردازديكي از حكايات تمثيلي معروف مولانا به توضيح همين امر مي. يابد مي
ــز    ــاري بــ ــد در يــ ــي آمــ  دآن يكــ

  

ــد     ــتي اي معتمـ ــارش كيسـ ــت يـ  گفـ
   

  بـرو هنگـام نيسـت   : گفـتش  ،من: گفت
  

ــت     ــام نيس ــام خ ــواني مق ــين خ ــر چن   ب
  

  )215: همان(    
 پختــه شــد آن ســوخته پــس بازگشــت

  

ــت     ــاز گشــ ــه انبــ ــرد خانــ ــاز گــ  بــ
   

  )همان(    
  بـر در كيسـت آن؟  : بانگ زد يارش كـه 

  

ــت   ــتان  : گف ــويي اي دلس ــم ت ــر در ه   ب
  

  ، اي مــن درآاكنــون چــون منــي: گفـت 
  

ــر    ــن را در سـ ــايي دو مـ   انيســـت گنجـ
  

  )همان(    
تا آنگاه كه وجود موهوم و مجازي باقي اسـت و  «: نويسدزماني در شرح اين ابيات مي

واصل  توان به حقيقت مطلقنمي ،گسسته نشده ز كمند انانيت از دست و پاي سالكهنو
زد تا بـه كـوي    »تكبير چار«ه عالم را كنار گذاشت و بر هم »ما«و  »من«بايد تعينات . گردد

يا در دفتر دوم، دو ضمير اول شخص مفرد  .)890: 1388زماني، ( »حضرت معشوق راه يافت

شـوند و  آميزنـد كـه براسـتي در يكـديگر ادغـام مـي      و دوم شخص مفرد چنان درهم مي
و  »مـن «توان از آن به حاصل اتحاد ضماير شود كه ميضميري تازه در اين ميان خلق مي

. ي زبان روزمره بسـيار فـرق دارد  »ما«مولانا با ضمير  البته اين ضمير تازه. تعبير كرد »تو«

 جدايند و سروكار مولانا با برونـة  ضماير از يكديگر. چيز عادي استدر ابتداي روايت همه
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شـوند كـه تمييـز آنهـا از     رفته اين دو ضمير آنقدر درهم ادغام مـي اما رفته .ضماير است
  :شودبسيار دشوار مي يكديگر

ــد     ــده ش ــم را دي ــون دل ــو چ ــده ت  دي
  

ــد    ــده شـ ــرق ديـ ــده غـ ــد دل ناديـ  شـ
   

ــد  ــدم ابــ ــو را ديــ ــه كلــــي تــ  آينــ
  

 ديــدم انــدر چشــم تــو مــن نقــش خــود  
   

  گفـــتم آخـــر خـــويش را مـــن يـــافتم
  

ــافتم   ــن يــ ــمش راه روشــ   در دو چشــ
  

 گفت وهمـم كـĤن خيـال توسـت هـان     
  

ــدان     ــود بـ ــال خـ ــود را از خيـ  ذات خـ
   

 ن از چشـــم تـــو آواز داد نقـــش مــ ـ
  

 كـــه مـــنم تـــو، تـــو منـــي در اتحـــاد  
   

 زوالكانـــدر ايـــن چشـــم منيـــر بـــي 
  

ــال    ــد خيــ ــي يابــ ــايق راه كــ  از حقــ
   

  در دو چشــم غيــر مــن تــو نقــش خــود
  

  گــــر ببينــــي آن خيــــالي دان و رد    
  

  )275: 1، ج1393مولوي، (    
غالبـاً  . اسـت  روند والايش ضميرها در وجود سالك كـاملاً مشـخص   يادشده،در ابيات 

پرستي و خودخواهي است و به تعـاليم رياضـتي و   اين والايش ضميري در مقابله با نفس
اي كه فرد از منيت خود دور و در ذات معبود به گونه. گرددزاهدانه براي تعالي روح برمي

  :گرددمي »او«شود و يكسره اش واقف اسرار غيبي ميشود و ضمير درونيغرق مي

ــلام او ــت  زان سـ ــق شدسـ ــلام حـ  سـ
  

 كــĤتش انــدر دودمــان خــود زدســت      
   

  مرده اسـت از خـود شـده زنـده بـه رب     
  

ــب     ــش در دو لـ ــرار حقـ ــود اسـ   زان بـ
  

  )650: 2، جهمان(    
ــداني  ــردي او نــ ــا نگــ ــامتــ  اش تمــ

  

 خـــواه آن انـــوار باشـــد يـــا ظـــلام      
   

  )1183: 3، جمانه(    
ا از لحاظ ادبي امري ممكـن اسـت   ام ،شايد پذيرش اين امر به لحاظ عقلي مشكل باشد

دهـد و اصـلاً از شـروط اساسـي رسـيدن      و در عالم كتاب مثنوي معنوي بسيار هم رخ مـي 
  :هاي ديگرمثال. مولانا دارد ةاست و مسلماً نقش اساسي در فلسف »لقاء االله«سالك به 

 مــن كــه باشــم كــه بــوم مــن بــا منــت
  

ــن    ــه مـ ــه جملـ ــتاي گرفتـ ــا دامنـ  هـ
   

  )1141: همان(    
  دارد تــــو رالاف تــــو محــــروم مــــي

  

  تــرك آن پنداشــت كــن، در مــن درآ     
  

  )595: 2، جهمان(    
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 ني تو گـويي هـم بـه گـوش خويشـتن     
  

 ني من و نـي غيـر مـن اي هـم تـو مـن        
   

  )547: 2، ج1393مولوي، (    
  تكرار ضماير براي بيان وجد و شور و حال

. ال شاعر اسـت گاهي تعدد و درهم پيچيدگي ضماير در يك بيت براي بيان شور و ح
آنجا كه اشاره به وجود مراد و منظور خويش دارد، گويي از حالت تعليمـي و انـدرزي بـه    

مولانـا  . كنـد گرايد و حتي شباهت به شطحيات مولانا پيدا ميوجد عارفانه و عاشقانه مي
 زند به ذات مـراد كاهي معنايي در واژگان و تكرار آنها پلي ميقاعده گيري از حربه با بهره
  :خويش

ــي  ــم مـ ــلا هـ ــذات او در بـ ــم لـ   چشـ
  

  مـــات اويـــم مـــات اويـــم مـــات او      
  

  )404: 1ج، همان(    
 ما كـه باشـيم اي تـو مـا را جـانِ جـان      

  

ــو در ميــان        ــا ت ــيم ب ــا باش ــه م ــا ك  ت
   

  )71: همان(    
 بخشـد، هـا مـي  اي كـه مولانـا بـدان   رسد ضماير پس از كاركردهـاي تـازه  به نظر مي

يابند و ديگر صـرفاً جـايگزين   چون هرگونه اسم ديگري را مياي مستقل هاي واژه ويژگي
  .شوندآنها محسوب نمي

آورد كه گاهي درك معناي مولانا در بيتي يا مصرعي چنان ضماير را پشت سرهم مي
اين كاركرد ضماير در مثنوي نيـز متـأثر از همـان والايـش و ادغـام      . شودبيت دشوار مي

  :مثلاً. انگر سياليت ضماير در مثنوي استبيم ضماير در مبحث قبلي است كه بازه
 آتــش مـــا هـــم در ايــن كـــانون مـــا  

  

 ليلـــي آنِ مـــا و تـــو مجنـــون مـــا      
   

  )1161: 3، جمانه(    
  ما كـه باشـيم اي تـو مـا را جـانِ جـان      

  

ــو در ميــان        ــا ت ــيم ب ــا باش ــه م ــا ك   ت
  

  )71: 1، جهمان(    
ــد او    ــي پنـ ــه باشـ ــادي كـ ــو نيفتـ  تـ

  

 ــ    ــو خـ ــيد تـ ــر او نوشـ ــد اوزهـ  ور قنـ
   

  )426: همان(    
  :دشوضماير متعدد جمع مي ،گاهي در يك مصرع

ــان  ــو او چونســت هســتم مــن چن ــا ت  ب
  

ــان       ــد جنـ ــادران باشـ ــاي مـ ــر پـ  زيـ
   

  )974: 3، جهمان(    
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  وگـو ش اسـت ايـن گفـت   ور براي بنـده 
  

  آنكه حق گفت او من است و من خـود او   
  

  )357: 1، ج1393مولوي، (    
 فـت او دوست حق است و كسي كـش گ 

  

ــو     ــن آنِ تـ ــن و مـ ــويي آنِ مـ ــه تـ  كـ
   

  )713: 2، جهمان(    
گاهي هم تكرار ضماير اشاره در يك بيت و دشوار شـدن يـافتن مرجـع ايـن ضـماير      

  :شودموجب تأخير در دريافت معناي بيت و هنجارگريز شدن زبان شعر مي
ــن   ــوش اي ــاي آن، آن گ ــه پ ــن گرفت  اي

  

 اين بـر آن مـدهوش و آن بيهـوش ايـن      
   

  )1273: 3، جهمان(    
  نيســت ايــن و نيســت آن هــين واگــذار

  

ــيش دار    ــت آن را پ ــت اس ــه آن هس   آنك
  

  )1177: همان(    
اگـر  . شـمار آورد ه افزايي هم بگونه هنجارگريزي را در مثنوي از نوع قاعدهتوان اينمي

  : به بيت زير توجه كنيم
 اين عرض با جوهر آن بيضه است و طير

  

ــن از آن و آن از    ــير اي ــه س ــد ب ــن زاي  اي
   

  )319: 1، جهمان(    
اي كـه  اما نكته. اي از ضماير اشاره در مثنوي بسيار رايج استچنين استفاده گسترده

بلكه تكرار عامدانه  ،صرف استفاده از اينگونه ضماير نيست ،ندگان استويساينجا مدنظر ن
تـوان  افزايد و ميت ميو پياپي اين ضماير است كه بر ميزان پيچيدگي و ابهام معنايي بي

كـاهي سـبكي و معنـايي بـا     بازهم در اينجـا قاعـده  . ياد كرد »تعليق معنا«از آن به تعبير 

به صـورتي كـه تشـخيص     ،افزايي پيوند خورده و هنجارگريزي را حاصل كرده است قاعده
شـود و براسـتي بـر زيبـايي و     معنا و سازوكار متفاوت اين ضماير از هم بسيار دشوار مـي 

  : در اين بيت در داستان محتسب و مست. انگيزي شعر نيز افزوده استالخي
 اي؟ آن چيسـت آن؟ آن چه خورده: گفت

  

 آن كـه در سـبو مخفـي اسـت آن    : گفت  
   

  )391: همان(    
گيـرد و مثنـوي را هرچـه بيشـتر     زيركانه از طعم طنز پاسخ رندانـه بهـره مـي    مولانا

خوارگي با بهـره بـردن از پـنج    حرام و جرم بودن مستي و مي او به دليل. كندشيرين مي
بـا ايـن   . بربيايـد  »شـراب «يا  »مي«توانسته است، از پس بر زبان نياوردن واژه  »آن«ضمير 
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اي به حرام و ممنوع بودن آن زده است و هـم بـه زيبـايي، جنبـه     شيوه هنري، هم طعنه
محتسب با سـه   ،در مصرع اول. ستپنهاني بودن صحبت از آن را به مخاطب نشان داده ا

اشاره بـه  بي او نيز با ظرافت .از جرم مست پرسيده است »شراب«به جاي واژه  »آن«ضمير 

ترين نكـات در اسـتفاده از انـواع    جمله مهم اين از. دهدپاسخ محتسب را مي، »شراب«نام 

هـا،  ايـن آرايـه  هاي ادبي است كه شاعران بايد بدان توجه كنند كه صرف استفاده از آرايه
پاسخ شاعرانه ايشان است بـه چرايـي    ،يابدبلكه آنچه بيشتر اهميت مي ،ادبي نخواهد بود

ها و چرايي اسـتفاده  ماحصل زيبايي خود آرايه ،ندگانويساز نظر ن. هااستفاده از اين آرايه
تكرار ضماير اشاره مختلف در يك مصرع هم در مثنوي به . آفرينداز آنهاست كه شعر مي

  :خوردچشم مي
ــو  ــان تـ ــديم احسـ ــد اي قـ  اي خداونـ

  

ــه دانــم و آن     كــه نــي هــم آنِ تــو   آنك
   

  )501: 2، ج1393مولوي، (    
  ام كــه هــر آن، آنِ اوســت  عاشــق آن

  

  عقل و جان جاندار يـك مرجـان اوسـت     
  

  )689: همان(    
  هنجارگريزي سبكي

  ير شخصي براي تكيه و تأكيدآوردن ضم

مولانا در مثنوي گاهي پس از ذكر ضمير منفصل سوم شخص مفرد، به عمد ضمير را 
در صورتي كـه اگـر ضـمير دوم را از سـاختار نحـوي بيـت حـذف كنـيم،         . كندتكرار مي

اما در صورت ذكر آن، توجـه مخاطـب را بـه خـود جلـب      . شوداي به معنا وارد نمي لطمه
اي به معناي د است و با حذف آن لطمهئد از لحاظ دستوري ضمير دوم زاچن هر. كندمي

 كيـدي نامتعـارف  ين شگرد هنري گـويي بـر ضـمير اول، تأ   مولانا با ا ،شودبيت وارد نمي
  :او از اين روش نيز به وفور بهره برده است. كند مي

 دانـــد او كـــو نيكبخـــت و محرمســـت
  

ــت     ــق از آدمس ــيس و عش ــي ز ابل  زيرك
   

  )796: مانه(    
  ســـرنگوني آن بـــود كـــو ســـوي زيـــر

  

  رود پنــدارد او كــو هســت چيــر   مــي  
  

  )909: همان(    
ــايدش   ــو بگشـ ــو زد همـ ــره كـ   آن گـ

  

  مهــــره كــــو انــــداخت او بربايــــدش  
  

  )1255: 3، جهمان(    
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توانـد  البته گاهي هدف از آوردن اين ضماير غير از تأكيد، رعايت و حفظ وزن هم مي
  :تعبير شود

 يــارب توبــه كــردم زيــن شــتاب: فــتگ
  

 بستي تو كن هـم فـتح بـاب    چون تو در  
   

  )1255: 3، ج1393مولوي، (    
، ضمير منفصل »خودت«در اين بيت به جاي ضمير مشترك و ضمير شخصي پيوسته 

  . را آورده است »تو«

  
  ربطي »كه«بعد از  »او«و آوردن  »آن كسي«به جاي  »او«آوردن 

كامل است و نياز به رفع ابهام  »كه«رو با حرف ربط هاي پايه و پيمعني جمله هر چند

د است و از لحاظ معنايي زائ »او«اين ضمير . آوردرا مي »او«ضمير  ،مولانا پس از آن ندارد،

رسـد  البته گاهي به نظـر مـي  . شوداي به ساخت معنايي بيت وارد نميبا حذف آن لطمه
 معاوضـه  »كـاو «را بـا هجـاي بلنـد     »هك ـ«مولانا صرفاً براي رعايت وزن بيت، هجاي كوتاه 

اي بـراي سـبك   اما اين مورد چنان فراواني دارد كه مشخصـاً تبـديل بـه نشـانه    . كند مي
  :شودشخصي مولانا در مثنوي شده است و در مثنوي بارها تكرار مي

  واي آن كــو مـــرد و عصــيانش نمـــرد  
  

ــرد      ــان بب ــرگ او ج ــه م ــداري ب ــا نپن   ت
  

  )786: 2، جمانه(    
ــي    ــد ب ــازي او ش ــب و ب ــد ش ــددش   م

  

ــه رود    ــوي خانــ ــو ســ ــدارد كــ   رو نــ
  

  )1169: 3، جهمان(    
  هر كسي كو دور مانـد از اصـل خـويش   

  

ــويش    ــل خـ ــار وصـ ــد روزگـ ــاز جويـ   بـ
  

  )37: 1، جهمان(    
يكسره ضمير سـوم   »آن كسي«گذارد و به جاي عبارت گاهي مولانا پا را از اين فراتر مي

  :كند و اين مورد نيز فراواني چشمگيري در مثنوي داردشخص مفرد را جايگزين مي
ــه در نشــو و نماســت    شــير او نوشــد ك

  

ــت     ــاج پاس ــه او محت ــد ك ــارق او پوش   چ
  

  )357: 1، جهمان(    
  تيــغ بهــر اوســت كــو را گردنيســت    

  

  ســايه كافكندســت بــر وي زخــم نيســت  
  

  )862: 2، جهمان(    
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  كاركرد متفاوت ضماير مشترك در مثنوي

صورت بـدل ضـماير شخصـي يـا     ه ب »خود«كتب دستور زبان ضمير مشترك  درغالباً 

. كنـد گاهي هم از تكرار ضماير يا اسـم جلـوگيري مـي   . آيد و نقش تأكيدي دارداسم مي
او خـود را در  «: گـوييم بلكـه مـي   ؛»او او را در آينه ديد«: گوييممثلاً ما در عرف زبان نمي

كـاربرد دارد و امـروزه   ) خويش و خويشـتن ( ديگر ضمير خود بيش از دو نوع«. »آينه ديد

 .)189: 1389 انـوري و گيـوي،  ( »آيدد، همراه ضميرهاي شخصي پيوسته مياغلب براي تأكي

  :سه حالت دارد ،شوددر زبان فارسي امروز آنچه ضمير مشترك ناميده مي«البته 

رسي امـروز كـم   اليه به كار رود و كاربردش در فاخود كه به تنهايي و بدون مضاف. 1
 .شده است

 .اليه كه ضمير پيوسته باشدمضاف+ خود . 2
 .)97: 1385 وحيديان،( »كه ضمير جدا يا اسم باشداليه مضاف+ خود . 3

هـايي جـز نقـش    داده است و نقش »خود«اما مولانا كاربردي وسيع به ضمير مشترك 

بـا   »خود«از آوردن ضمير غالباً مولانا در مثنوي . تأكيدي و انعكاسي به آن بخشيده است

علاوه بر نقش اصلي و  »خود«بدين ترتيب ضمير مشترك . ضمير شخصي پيوسته ابا دارد

معناي معمول در جمله، معنا و كاركردهاي متفاوت ديگري را به ذهـن خواننـده متبـادر    
بايـد توجـه داشـت    . كند كه موجب زيبايي و يگانگي زبان مولانا در مثنوي شده استمي

رساند و تنها اي به معناي بيت نميهيچ لطمه يادشدهاي از موارد حذف ضمير پارهكه در 
اگر كـاركرد  . شناسانه به كار رفته استاز بابت رعايت آهنگ شعري و كاركردهاي زيبايي

  :را در اين مثال منطبق با هنجار در نظر بگيريم »خود«ضمير 

  لحظــه او كنــد هــرســجده خــود را مــي
  

  ســـت از بهـــر روســـجده پـــيش آينـــه  
  

  )1254: 3، ج1393 مولوي،(    
 ،در مثـال بعـدي  . اسـت  »كنـد او هر لحظه خود را سجده مـي «كه معناي مصرع اول، 

  :رسدنظر ميه تر بكاركرد خود تغيير يافته و غامض
  طالب گنجش مبين خـود گـنج اوسـت   

  

  دوست كي باشد بـه معنـي غيـر دوسـت      
  

  )همان(    
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، همـان نقـش   »خود«در اينجا نقش ضمير  .»خودش گنج استاو «: گفتبايست ميكه مي

  :يا در بيت. ساخت زبان با ضمير شخصي پيوسته همراه استتأكيدي است كه در ژرف
ــ ــا  ةخانـ   خـــود را شناســـد خـــود دعـ

  

ــا     ــه خــواهي كــن ثن ــر ك ــام ه ــه ن ــو ب   ت
  

  )588: 2، ج1393مولوي، (    
  .»شناسدخودش را مي ةدعا خودش خان«

 ــ  ــاه را محب ــود ش ــه او خ ــودگرچ   وب ب
  

  ظــاهر و بــاطن لطيــف و خــوب بــود      
  

  )1158: 3، جهمان(    
  .»گرچه او خودش محبوب شاه بود«

 و يابـد و بـه معنـاي حتـي، هيچگـاه، اصـلاً      گـاهي كـاركردي انكـاري مـي     »خود«اما 

  :شودوجه و نفي ظاهر مي هيچ به
  پــس قبايــت تنــگ آيــد بــاز پــس     

  

  اين كند بـا خويشـتن خـود هـيچ كـس       
  

  )1229: مانه(    
  :يا در بيت. و در حكم تأكيدي بر پرسش انكاري است »اصلاً«به معناي  خود

  خــود نشــد يــك حبــه از گــنج آشــكار 
  

ــار     ــن همچــو م ــدم بســي م ــك پيچي   لي
  

  )1240: همان(    
  :است و در شواهد زير »حتي«خود در معناي 

ــي  ــه نم ــدان قلع ــود ب ــانخ   شــد خيلش
  

ــي   ــود نمـ ــانخـ ــو ميلشـ ــاد آن سـ   افتـ
  

  )1319: همان(    
  دهـد تـا ايـن حلـل    خود دلت چون مـي 

  

ــل      ــدر وحــ ــدازيش انــ ــي انــ   بركنــ
  

  )956: همان(    
از ايـن هـم    »خود«اما گاهي كاركرد . آمده است »هيچگاه«و  »اصلاً«در اينجا به معناي 

يابـد و مولانـا صـرفاً بـراي حفـظ وزن      شود و كاركردي چون فك اضافه ميتر ميپيچيده
  :مثلاً. ناه برده استشعري به آن پ

  پــيش از ايــن زآن گفتــه بــوديم انــدكي
  

ــي       ــزارانش يك ــوييم از ه ــه گ ــود چ   خ
  

  )522: 2، جهمان(    
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ــت   ــس آب جوس ــويرات عك ــه تص   جمل
  

  چون بمالي چشم خود، خود جمله اوسـت   
  

  )1297: 3، ج1393مولوي، (    
  :رساندترازي دو چيز را ميمعناي برابري و هم »خود«گاهي 

  خـود فاسديسـت   گفت بي رويت شـري 
  

  بيــع مــا زيــر گلــيم ايــن راســت نيســت  
  

  )1362: همان(    
گاهي هم به نظر، معناي تأكيـدي  . تراز هستنديعني شري و فاسدي با هم برابر و هم

تقويت شده است و اگر نحو جمله را به شكل هنجار بازنويسـي كنـيم، مشـكل تـا      »خود«

  :شودحد زيادي حل مي
ــار  ــور انكــ ــد ظهــ ــود ازو يابــ   او خــ

  

ــار او     ــن ك ــود اي ــس خ ــر عك ــت غي   نيس
  

  )1323: مانه(    
 خاطر نحـو درهـم  ه ب اما دريافت آن. »يابدانكار او، از خود او ظهور مي«: توان گفتمي

  :يا در بيت. ريخته جمله، دشوار شده است
  خــود نشــد حــرص شــما را ايــن يقــين

  

  الــــرازقين كــــه مــــنم رزاق و خيــــر  
  

  )505: 2، جهمان(    
بـه  . »شدنحرص شما را اين خودش موجب يقين «: كه گويي جمله اينگونه بوده است

در مثنـوي   »خـود «بتوان معاني و كاركردهايي مختلفي براي ضمير مشترك  رسدنظر مي

گاهي برابـري دو   .گاهي تأكيدي يا انعكاسي است »خود«ضمير مشترك . جو كردوجست

اينگونـه ضـماير در   . آيـد مـي  »اكنـون «يـا   »گـويي «رساند و گاهي در معنـاي  گزاره را مي

انـد و اگـر موجـب هنجـارگريزي در شـعر      دهنده وزن شعريبسياري از موارد صرفاً ياري
  .اند، به دليل ايجاد تغيير در ساختار نحوي جمله استشده

  
  ضمير پيوسته دوم شخص جمع

جايگـاه ضـمير   در  »يـت «هنجارگريزي ديگر مولانا در ضماير، كاربرد متفاوت حـروف  

كه نشانه دوم شـخص مفـرد    »ت«اي كه با حرف ، به گونهپيوسته دوم شخص جمع است
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اين مورد در تاريخ شعر و ادب ما بسيار كمياب است و خـود مولانـا   . شوداست، ادغام مي
  :براي مثال. هم بسيار كم از آن استفاده كرده است

  خود گـرفتم كـه شـما سـنگين شـديت     
  

ــقفــل     ر دل بــر زديــتهــا بــر گــوش و ب
  

  )628: 2، ج1393 مولوي،(    
ــد  ــوم گفتن ــت  : ق ــعد خودي ــما س   ار ش

  

ــد و ضـــديت و مرتـــديت      نحـــس ماييـ
  

  )629: همان(    
ــت    ــه ميزدي ــه طعن ــد آنك ــود بديدي   خ

  

ــديت      ــانه بـ ــاني و افسـ ــما فـ ــه شـ   كـ
  

  )697: مانه(    
  آنگهــــي كــــĤزاد بوديــــت و مكــــين

  

ــي     ــته م ــما را بس ــر ش ــين م ــدم چن   دي
  

  )710: همان(    
مربوط به نـوعي كـاربرد گويشـي خـاص      »يت«ظاهراً اينگونه كاربرد ضماير با حروف 

  .بوده كه در زبان مولانا نيز به كار رفته است
  

  در مثنوي »كي«كاربرد گسترده 

اسـتفاده شـده    »يـاء مجهـول  «با  »كي«در متون قبل و بعد از مولانا از ضمير  هر چند

نوع ضمير بسيار گسترده است كه در ذيل بـه چنـد   در مثنوي معنوي، كاربرد اين  ،است
  :كنيممورد از آن اشاره مي

  ور بديـدي كـي بـه جـان بخلـش بــدي     
  

  بهر يك جان كي چنين غمگين شدي  
  

  )393: 1، جهمان(    
غالباً استفاده مولانا از اين ضمير به صورت استفهام انكـاري اسـت و معنـي پرسشـي     

ها اين ضـمير  در بسياري از نسخه(رساند في را ميساخت جمله، معناي نندارد و در ژرف
  .)»كي«نويسند و نه مي »كيَ«صورت ه را ب

  اين تـو كـي باشـي كـه تـو آن اوحـدي      
  

ــا و سرمســت خــودي    ــه خــوش و زيب   ك
  

  )766: 2، جهمان(    
  كـــي گلســـتان راز گويـــد بـــا چمـــن

  

  كــي بنفشــه عهـــد بنــدد بــا ســـمن      
  

  )354: 1، جهمان(    
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ــر روم بي ــفر گـ ــتندر سـ ــا خـ ــي يـ   نـ
  

  از دل تــــو كــــي رود حــــب الــــوطن  
  

  )403: 1، ج1393 مولوي،(    
  جرعه بر خاك وفا آن كـس كـه ريخـت   

  

ــت       ــت زو گريخ ــيد دول ــد ص ــي توان   ك
  

  )980: 3، جهمان(    
ــم  ــم خلـ ــي آرم رحـ ــن كـ ــود رامـ   آلـ

  

  انــــدود راره نمــــايم حلــــم علــــم    
  

  )1141: مانه(    

  هنجارگريزي نحوي

  فعليعدم تطابق ضمير و شناسه 

بـا شناسـه   ) نهـاد ( ها در مثنوي، عدم تطابق ضميرترين هنجارگريزييكي از گسترده
هاي نحوي و معنايي قرار داد كـه  كاهيتوان اين هنجارگزيري را در دسته قاعدهمي. است

هايي است كه ارتباط مستقيم با اين هنجارگريزي از جمله شيوه. البته بيشتر نحوي است
خـالي   ة آنوسيله اي براي رعايت وزن ابيات بارد و از هرگونه انگيزهفضاي فكري مولانا د

توانـد  مـي  »او«دارد و گـاهي يـك ضـمير     »تو«ارزشي بسيار كمتر از  »ما«گاه ضمير . است

تشخيص اين موارد بـه درك فضـاي فكـري و معنـايي مولانـا      . جمع داشته باشد ةشناس
  :گرددبرمي

ــام داشــت    دو قبيلــه كــاوس و خــزرج ن
  

  آشــام داشــتيــك ز ديگــر جــان خــون   
  

  )463: 1، جهمان (    
  مرد و زن چون يك شود آن يـك تـويي  

  

  هـا محـو شـد، آنـك تـويي     چون كه يك  
  

  )140: همان(    
  :بردكار ميه بايست فعل مفرد بيايد، فعل جمع بكه مي »كسي هر«گاهي براي تعبير 

  يــــا چــــو غواصــــان بــــه زيــــر آب
  

  چينــد شــتابكســي چيــزي همــي هــر  
  

  يــــد گــــوهر و در ثمــــين  بــــر ام
  

ــي    ــر مـ ــوبره پـ ــنتـ ــد از آن و ايـ   كننـ
  

ــاي ژرف  ــگ دريـ ــد از تـ ــون برآينـ   چـ
  

ــگرف     ــاحب در شـ ــردد صـ ــف گـ   كشـ
  

  )946: 3، جهمان(    
هـاي بعـدي   ت معمول شناسه آورده، اما در بيتصوره شود كه بيت اول بملاحظه مي

  : يا. از اين عدول كرده است
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ــرده   ــويي ب ــه س ــي ب ــي روي ــدهركس   ان
  

ــي  و   ــه ب ــزان رو ب ــردهآن عزي ــو ب ــدس   ان
  

  )947: 3، ج1393 مولوي،(    
  :شودفعل مفرد آورده مي، »چيز هر«يا  »كس هر«گاهي هم براي تعبير 

ــن    ــق مـ ــان خلـ ــتم ميـ ــتهم گشـ   مـ
  

  فعــل خــود بــر مــن نهــد هــر مــرد و زن  
  

  )409: 1، جمانه(    
  

  كاربرد ضماير مختص انسان براي غير انسان و برعكس

اسـت و  كليدهاي شاعرانگي در زبان مولانيكي از  ،م شخص مفرد در مثنويضمير سو
پـيش از ايـن بـه    . هاي زبان مولانا داردسازيها و برجستهسهم بسياري در هنجارگريزي

گيـري فـراوان مولانـا از ايـن     مثال ديگر، بهره. چند مورد از كاركردهاي آن اشاره كرديم
  :ضمير براي غير انسان است

ــه او ه ــين هرچـ ــا زمـ ــد بـ ــوار باشـ   مـ
  

ــين    ــردد ببـ ــدف گـ ــي هـ ــا را كـ   تيرهـ
  

  )862: 2، جهمان(    
  خــم كــه از دريــا در او راهــي شــود    

  

  هـــا زانـــو زنـــد  پـــيش او جيحـــون   
  

  )1148: 3، جهمان(    
ــاب  ذره ــد در آفتـ ــو شـ ــان محـ   اي كـ

  

  جنگ او بيـرون شـد از وصـف و حسـاب      
  

  )1148: همان(    
  جذب آب است اين عطـش در جـان مـا   

  

ــا    ــامــــ ــم آن مــــ   از آن او و او هــــ
  

  )703: 2، جهمان(    
بـرد و ايـن را البتـه    كار مـي ه ها بجانمولانا به وفور اين ضمير را براي حيوانات و يا بي

طـور كـه بـراي    او همـان  رسـد به نظر مي. او دانست ةهاي انديشبايستي برآمده از مشخصه
شـود، بـراي همـه    آن قائـل مـي  انسان، ضمايري باطني در مقابل نوع ظاهري و قـراردادي  

طور كه در دفتر سوم بـه وضـوح بـراي    همان. همين شأن را قائل است ،موجودات اين عالم
بلكـه بـراي    ،شود و اين حلق از نوع اين جهاني نيسـت تمام چيزها دهان و حلق متصور مي

حساب نيسـت كـه   با اين تفاسير خيلي هم بي. جذب عالم معني و از الطاف خداوندي است
اما خـلاف ايـن   . داندنمي داند و مختص انسانمولانا ضمير او را بين هر چيزي مشترك مي
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  :گويد مي »آن فرد مفلس«كه در داستان دهد، چنانهم در عالم مثنوي معنوي رخ مي

ــدارد هــيچ  ــن و ن   چيــزمفلــس اســت اي
  

ــرو     ــك پشــيزقــرض ندهــد كــس م   را ي
  

  )303: 1، ج1393 مولوي،(    
در مثـال   ،رودكار ميه شخص ب هم براي شخص و هم براي غير »ناي«ضمير  هر چند

 »ايـن «را قلم گرفته و تنها ضمير اشاره  »شخص«واژه ، »اين شخص«بالا، مولانا در تركيب 

نـوعي   ،ندگان با توجه به معناي بيتويسرا در ساخت جمله باقي گذاشته است و از نظر ن
  :»موسي و شبان«ر از داستان همچنين در بيت زي. تحقير را نيز رسانده است

  گفـت آن شـبان  اين نمـط بيهـوده مـي   
  

  با كي است اين، اي فـلان؟ : گفت موسي  
  

  )357: همان(    
  

  كاركردهاي متفاوت ضماير شخصي پيوسته

دهـد ضـماير، نقـش مفعـول صـريح و      مولانا در مثنوي هرجا كه لازم اسـت، اجـازه مـي   
ولي و حروف اضافه، آنها را با ضمير شخصي مفع غيرصريح بپذيرند و با حذف حرف نشانه

  :كاهي نحوي استهنجارگريزي در اين مورد از نوع قاعده. كندپيوسته معاوضه مي
  كــاي خــداي خصــم مــرا خشــنود كــن

  

ــو ســود كــن    ــان ت   گــر مــنَش كــردم زي
  

  )606: 2، جهمان(    
  هــر چــت دل بخواهــد آن بكــن: گفــت

  

  تـــا رود از جســـمت ايـــن رنـــج كهـــن  
  

  )1211: 3ج ،همان(    
  گير اين رقعـه كـش آثـار نيسـت    : گفت

  

ــي   ــدين اول ــو ب   تــري كــت كــار نيســتت
  

  )1240: همان(    
ــا    ــزي و ي ــس چي ــد در پ ــان ش ــا نه   ي

  

ــدا      ــان خــ ــيد دامــ ــش پوشــ   از ويــ
  

  )933: همان(    
اگـر  «منظور اين اسـت كـه    »گر منَش كردم زيان تو سود كن«در بيت اول، در تعبير  

تـو بـه آن سـود     ،اگر من به آن زيـان كـردم  «يا  »تو آن را سود كن ،من آن را زيان كردم

در بيت . تر استتوان هر دو نوع مفعول را تشخيص داد كه البته نوع اول رايجمي. »برسان
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هرچه دلـت بخواهـد آن   «منظور اين است كه  ،»گفت هر چت دل بخواهد«در تعبير  دوم

گفت بگير اين رقعه را كه بر آن «كه  صريح است و در بيت سوم به صورت مفعول غير »را

از «و در بيت چهارم در تعبيـر   »تري زيرا براي تو كاري نيستآثار نيست و تو به اين اولي

. تـري هـم هسـت   اما حالات خاص. »از وي آن را پوشانيد«: توان گفتمي »اش پوشيدوي

  :براي مثال در اين بيت
  خـــوف حرمـــان ازل در كســـب لـــوت

  

  جـوت وانـدر جسـت  چون نكردت سست   
  

  )636: 2، ج1393 مولوي،(    
چـون نكـردت سسـت    « ةنمايد و جمل ـبه نظر، ضمير شخصي پيوسته دوم اضافي مي

اما با آوردن آن در انتها هم توانسته از پـس  . از لحاظ معنايي كامل است »وجواندر جست

دوم شخص مفـرد   رعايت قافيه بربيايد و هم به نوعي در اين تركيب تازه، تأكيد بر ضمير
  :خورد و يابه چشم مي

  ديـــدش و بشـــناختش چيـــزي نـــداد
  

ــاد     ــيد از لبـــ ــر رو بپوشـــ   روز ديگـــ
  

  )1327: 3، جهمان(    
زدايـي  نمود و موجب آشـنايي د ميزائاگر در بيت قبل، حضور ضمير شخصي پيوسته 

در اينجا عدم حضور آن در بافت نحوي جملـه، ذهـن را متوجـه خـود     . در بيت شده بود
ديدش و بشـناختش و چيـزي بـه او نـداد و روز ديگـر      «: گفتسازد و به نظر بايد مي مي

  .»رويش را بپوشيد از لباد

  

  هنجارگريزي واژگاني

  كاركرد متفاوت و تازه ضماير شخصي

. گيري تازه از ضـماير شخصـي اسـت   ديگر در زبان مولانا، بهره ةبخش مهم و گسترد
اند و از اين منظر زبان فارسي امروز كاربرد پيدا كردهالبته اين كاركردهاي تازه ضماير در 

او ايــن . ســازدگــاهي مولانــا از ضــمير شخصــي، مصــدر مــي. بيگانــه و غريــب نيســتند
سـازد و اغلـب آن را بـا دو    مصدري به انتهاي ضـماير مـي   »ي«هنجارگريزي را با افزودن 

نسـاني اسـت كـه    بـرد و منظـور از آن، ا  كار ميه ضمير اول شخص و دوم شخص مفرد ب
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  :هنوز غرور دارد و نفسش را از سر راه خويش كنار نزده است
ــي درهــم شــكن  ــر خــود زن من   گــرز ب

  

ــن       ــم ت ــد چش ــوش آم ــه گ ــه پنب   زانك
  

  زنــي خــود اي دنــيگــرز بــر خــود مــي
  

ــي     ــن من ــالم اي ــدر فع ــت ان ــس توس   عك
  

  )1182: 3، ج1393مولوي، (    
  :دهدآنها حالتي همچون اسم مي نكره به ضميرهاي مختلف به »ي«گاهي با افزودن 

  كــي رســد همچــون تــويي را كــز منــي
  

ــي     ــاري كنـ ــن يـ ــو مـ ــان همچـ   امتحـ
  

  )742: 2، جهمان(    
  بيـــنم فنـــيخويشـــتن را مـــن نمـــي

  

  تــا بــود هــم راز تــو همچــون منــي       
  

  )776: همان(    
  :بنددگاهي ضماير را به طرزي نامعمول جمع مي

ــال ــرده سـ ــا كـ ــع بلاهـ ــا دفـ ــمهـ   ايـ
  

ــرا   ــم حي ــرده  ن زوه ــا ك ــه ماه ــمآنچ   اي
  

  )529: همان(    
  :سازدو يا ضمير را با صفت همراه مي
  ــد تُو ــه آن نهص ــت ك ــوِ زفت ــتآن ت   س

  

  ســـتتُوگـــاه صـــد قلزمســـت و غرقـــه  
  

  )547: همان(    
بـا هـم اسـت كـه      »تو«و  »ما«و  »من«هاي مورد توجه مولانا، تركيب ضماير از تركيب

  :عنايي زبان ايجاد كرده استحاصل آن مفهومي تازه در بافت م
ــن  ــا و مـ ــو از مـ ــان تـ ــده جـ   اي رهيـ

  

  اي لطيفــــه روح انــــدر مــــرد و زن     
  

  )140: 1، جهمان(    
  تـا مــن و توهــا همـه يــك جــان شــوند  

  

  عاقبــــت مســــتغرق جانــــان شــــوند  
  

  )همان(    
ــا و منَــــت  ــĤزار از مــ   دوســــت را مــ

  

ــمنت      ــم و دش ــت خص ــردد دوس ــا نگ   ت
  

  )824: 2، جهمان(    
  

  ريگينتيجه

  توان عوامل متعددي را برشمرد شناختي مثنوي، ميهاي ادبي و زيباييدر بررسي ويژگي
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مولانـا در آثـار خـويش،    . كه موجب يگانگي و جاودانگي اين اثر در طول زمان شده اسـت 
جمله فعل، حرف، سـاختار   هاي مختلف زباني ازهاي حوزهويژه مثنوي معنوي، از توانمنديهب

. قواعد و اصول دستوري در شاعرانه ساختن اثر خـويش بهـره بـرده اسـت     ازنحوي و بسياري 
  .فرد او در مثنوي شده استهگيري زبان خاص و منحصربهمين موجب شكل

گيري از ضماير در انتقال ذهنيات مولانا در مثنوي معنوي بسيار گسترده به نظر بهره
فتـه و بـه آنهـا اسـتفاده هـم      بهـره گر  هاي ضمايرمولانا در مثنوي از توانمندي. رسدمي

علاوه بر نقش ظاهري، معنا و مفهومي دروني و  او براي ضماير زبان فارسي. رسانده است
و بدين ترتيب هر ضـميري دو جنبـه   هاي عرفاني خويش تعريف كرده متناسب با انديشه

ايـن شـگرد بـه    . يابنـد ظاهري و باطني خواهد داشت كه هركدام سـاحتي جداگانـه مـي   
خصي انعطافي بخشيده كه قادرند در ساخت زبان مثنوي معنـوي بـه همـديگر    ضماير ش

اي براي ضماير شخصي در موارد بسياري او كاركردهاي تازه. جا شوندتبديل شده يا جابه
بجـاي  » او«كند ازجمله تأكيد بر واژه يا انديشه خاصي، استفاده از ضمير شخصي تعريف مي

، افزودن نشانه »ي مصدري«ا، تركيب ضمير شخصي با عبارات ربطي، آوردن صفت براي آنه

هنجارگريزي ديگر مولانا در باب ضماير عدم همخواني ضمير و شناسـه  . جمع به آنها وغيره
و يا كاربرد ضماير مختص انسان و غيرانسان بجاي يكديگر و همچنين كاركردهاي متفـاوت  

جـايگزيني اسـم، نقـش    است كه عـلاوه بـر كاركردهـاي تأكيـدي و      »خود«ضمير مشترك 

حتـي،  «گيرد و در معناهايي چون سازي دو عبارت را نيز برعهده ميانكاري و نفي و همپايه

مولانا برخي كاركردهاي بـومي و گويشـي ضـماير را    . گردداستفاده مي »اصلاً، هيچگاه، عين

ي در شعر خويش به كار گرفته است و در بسياري موارد بـه ضـماير اشـاره نيـز كاركردهـاي     
هـاي معنـايي و سـبكي و نحـوي و     از اين منظر بخشـي از هنجـارگريزي  . تر داده استتازه

وجـو  واژگاني مولانا در مثنوي را بايد در نحوه به كارگيري ضماير مختلف در زبان اثر جست
  . تر شودكرد تا ظرايف هنري و ادبي او روشن

بسـياري از   هر چنـد ه در بررسي ساختار و كاركردهاي ضماير در مثنوي معلوم شد ك
 ،كاربردهاي ضماير در متون قبل و بعد از مولانا و حتي دستور زبان امروز هم رايج اسـت 

علاوه بر كاركردهـاي   ،دگيرهنگامي كه اين ضماير در ساخت ذهن و زبان مولانا جاي مي
تـر  توجه به اين كاركردهاي تـازه . دگيراي هم به خود ميها و معناهاي تازهمعمول، نقش
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هـاي مثنـوي و شـناخت    د، به درك زيبـايي شوزدايي در زبان نيز همراه ميكه با آشنايي
هـاي ديگـري از ارزش اثـر را بـر     د و جنبهنرساهاي زبان مولانا در آن ياري ميشاعرانگي

   .سازدخواننده روشن مي
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